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 6/3/29 شنبه دو                                        401شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم  ادامه مقام دول
تعبدّیّت دانسته و در این جهت ادلهّ  اوامر را ، اصل اوّلی در«رحمة الّه علیهما» 2و علّّمه 1بیان شد که برخی از اعاظم مانند شهید اوّل

ین»یعنی آیه شریفه  ای را ذکر نموده اند. در گذشته به ذکر دلیل اوّل این اعاظم َ مُخْلِصینَ لهَُ الدِّ ، نقد «وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعَْبدُُوا الّه
پرداخته و در « لا عمل الّا بالنیةّ»و « لّ امرئ ما نویانمّا الاعمال بالنیاّت و لک»آن و ذکر دلیل دوّم ایشان یعنی روایاتی از قبیل 

مقام نقد این دلیل بیان شد که در معنای این روایات چندین احتمال وجود دارد که بر اساس بعضی از آنها، اگر چه استدلال به 
اشد و بر اساس بعضی دیگر از این روایات بر اصالة التعبدّیةّ، صحیح است، لکن التزام به آن احتمالات مبتلّی به اشکال می ب

آنها، اساساً ربطی به اصالة التعبدّیةّ ندارند. در این زمینه سه احتمال مطرح گردید و در ادامه به بیان احتمالات دیگر و همچنین 
 بیان دلیل سوّم قائلین به اصالة التعبدّیةّ و نقد آن می پردازیم.

، که میان دو یا چند عنوان اشتراک دارند و فصل ممیزّ آنهامی باشند ص اعمالی خصو، روذکم روایاتمراد از  اینکه احتمال چهارم
به عبارتی دیگر، مراد  .ل است، نه قصد تقرّب، قصد عنوان توسّط فاعاز نیّت در این روایات مرادآنها می باشد و نیّت فاعل 

آمر و قصد  هستند را میان عناوین متقابلمشترک اعمالی که  آن است که خیر یا شرّ بودن و حسن یا قبحاین روایات جدّی از 
اگر به قصد ایذاء باشد، د و ماینباشد، عنوان حَسَن و خیر پیدا می  اگر به قصد تأدیبضرب صبیّ مثلًّ  ماید.نفاعل معینّ می 

 عنوان قبیح و شرّ پیدا می کند.

 املًّ واضح و روشن است.اجنبی بودن این روایات از  اصل تعبدّیّت اعمال ک ،بر اساس این احتمال

به این اسناد عمل به عامل و فاعل باشد،  ،باشد و منظور از عملفعل ، قصد مذکور روایات مراد از نیتّ در کهاحتمال  پنجم این
انمّا الاعمال »و معنای بوده « الفاعل الّا اذا فعل الفعلَ عن قصدٍ و اختیارٍ  لا یسند العمل الی»، «لا عمل الّا بالنیةّ» معنا که مراد از

به صورت تصادفی و  می باشد. لذا عملی که از شخص «ه اذا صدرت عن قصدٍ و اختیارٍ انمّا یسند الاعمال الی عامِلِی»، «بالنیاّت
 .3اسناد داده نمی شود اوصادر شود، به و التفات بدون قصد 

                                                           
 .57، صفحه 1القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول، جلد  - 1

 .111 مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه - 2

أوّلا: منع كون المراد من العمل مطلق »، در مقام نقد دلالت این روایات بر اصل تعبّدیّت می فرمایند: 313، صفحه 1مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، جلد  - 3

ا و العالمون كلّهم هالكون إلّ»المقام: أنّ المراد بالعمل خصوص العبادات، كما فی قوله:  3فی مقامات عدیدة نظائر« العمل»الأفعال الواجبة، بل الظاهر بملاحظة ورود لفظ 

عرفا و لغة لیس إلاّ مجردّ « النیةّ»و ثانیا: نمنع كون المراد بالنیةّ هو قصد القربة، إذ المقصود من لفظ »و در ادامه به همین احتمال اشاره نموده و می فرمایند:  ««العاملون

لالته حینئذ على اعتبار قصد العنوان فی العمل، فما لم یتحققّ قصد الفاعل القصد إلى الفعل، و لا دلیل على أنّ المراد بها فی المقام هو قصد القربة. غایة ما فی الباب د

 ایشان در پایان به نقد و بررسی این احتمال می پردازند. «.إلى عنوان الفعل و العمل لا یتحقّق عمل منه و لا فعل
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 د.می باش از احتمال پیش 1ترل واضحبدّیّت اعمابر اساس این احتمال هم بی ارتباطی این روایات نسبت به اصل تع

به این معنا که مراد  ،باشد آنثواب ذات عمل نباشد بلکه ولی مراد از عمل  باشدب ، همان قصد تقرّ مراد از نیتّ کهاحتمال ششم این
ثواب » ،«انمّا الاعمال بالنیاّت» معنایو بوده « تاه الفاعل بقصد التقرّبلیس فی عملٍ ثوابٌ الّا اذا أ»، «لا عمل الّا بالنیةّ» از

 ثوابی را در پی نخواهد داشت. صادر شود،تقرّب لذا عملی که از شخص بدون قصد  .می باشد «الاعمال انمّا یحصل بقصد التقرّب

ق آن به صورت ، یا تحقّ بر اساس این احتمال که موجّه تر از احتمالات پیشین می باشد، قصد قربت در تحقّق عمل در خارج
دخالت ندارد، بلکه تنها در رسیدن به ثواب با انجام عمل دخیل می باشد. این احتمال را شیخ  صحیح که مؤثرّ در سقوط امر باشد،

بر  :آن را احتمال وجیهی دانسته اند و می فرمایندو  مطرح نموده 2کتاب الطهارة بحث فقه در در «رحمة الّه علیه»انصاری  اعظم
تلمیذ ایشان و  3محقّق نائینی ند.هیچ ربطی به اصل تعبدّیّت و دخالت قصد قربت در عمل ندار مذکور اساس این احتمال، روایات

ن اینکه آن را منسوب به پذیرفته اند، بدو آن را و ال ششم را احتمال وجیهی دانستهنیز همین احتم «رحمة الّه علیهما» 4محقّق خویی
 نمایند. «الّه علیهرحمة »شیخ اعظم 

م: دلیل عقلی  5دلیل سول
 متوقّف بر بیان دو مقدّمه و یک نتیجه می  باشد. دلیلاین توضیح 

ل آن است که مه اول اوامر را خطاب  می تواند آن مولیبه حساب می آیند که  ، یکی از افعال اختیاری اواز مولیصادره  اوامر :مقدل
غرض و هدفی را تعقیب می ام عملی نمود، حتماً صادر نکند، لذا اگر در موردی امر به انجد و می تواند ماینبه مکلفّین صادر 

 مر را بر عدم صدور آن ترجیح دهد.صدور ا که همان غرض و هدف باعث شدهکند 

                                                           
 اصلاً به قصد مربوط نمی شود.زیرا در احتمال گذشته، لا اقلّ نیّت به معنای قصد فعل بود، امّا در  اینجا  - 1

فالأظهر فی هذه الأخبار حمل النبویّین منها على إرادة نفی الجزاء على الأعمال إلاّ بحسب النیةّ، فالعمل لا »می فرمایند:  11، صفحه 2ایشان در كتاب الطهارة، جلد  - 2

، «لا عمل إلاّ بنیةّ». و أمّا قوله: یه لم یكتب أصلا، و إذا نوى كتب على حسب ما نواه حسنا أو سیّئایكون عملا للعبد یكتب له أو علیه إلّا بحسب نیّته، فإذا لم یكن له نیّة ف

 «.فالظاهر منه إرادة العمل الصالح، و هی العبادة المنبعثة عن اعتقاد النفع فیه

، در مقام نقد آن بر ت به نظر قائلین به آنعبّدیّمذكور برای اثبات اصالة الت، بعد از تقریر وجه استدلال به روایات 117، صفحه 1ایشان در اجود التقریرات، جلد  - 3

فان كان « ان لكل امرئ ما نوى»ان المستفاد من التفاسیر الواردة فی كلمات الأئمة سلام اللَّه علیهم أجمعین لهذه الكلمة الجامعة ان المراد منها هو : »می فرمایند آمده و

دنیا فله ما نوى ه لنفسه و إلاّ فلما عمله من أجله كما ورد عنهم علیهم السلام ان المجاهد ان جاهد للَّه فالعمل له تعالى و ان جاهد لطلب المال و الالعمل للَّه فیجعله اللَّ

 «.یة فی مقام بیان ان الأوامر الشرعیة عبادیة أصلافحاصل الروایة الشریفة ان عنوان الفعل فی الخارج یتبع نیة الفاعل و قصده فان فعله للَّه یقع له و إلاّ فلا فلیست الروا

 را ذكر فرموده اند. ، همان بیان استاد معظّم خود111و  111، صفحه 2ایشان نیز در محاضرات، جلد  - 1

، در مقام بیان ادلهّ قائلین به اصالة التعبّدیةّ، از دلیل عقللی به عنوان اوّلین دلیل یاد نموده و در تقریر 113، صفحه 1در اجود التقریرات، جلد  «رحمة الله علیه»محقّق نائینی  - 7

راد فالامر هو بنفسه جعل للداعی و المحرك ء و یطلبه منه لیجعل امره محركا إیاه نحو العمل و باعثاً له نحو الم الأول ان المولى انما یأمر عبده بشی»آن می فرمایند: 

 181، صفحه 2نیز در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  «رحمة الله علیه»محقّق خویی  «.مطلقا فإذا قام هناك قرینة على التوصلیة فذاك و إلاّ كان مقتضى نفس الأمر هو التعبدیة

صاحب اشارات الاصول نیز كه از قائلین به  «رحمة الله علیه» محقّق كرباسی اصالة التعبّدیةّ ذكر می نمایند. ئلین بهقابه تبع استاد معظّم خود این وجه را به عنوان اوّلین دلیل 

 به عنوان اوّلین دلیل ذكر می نمایند.، 112در صفحه اصالة التعبّدیّت بوده و محقّق نائینی ادلهّ مذكور را به نقل از ایشان ذكر می نماید، دلیل عقلی را 
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م آن است که: مه دول  ،این بنا بر می باشد.به  مأمورٌ  مولی از صدور اوامر، تحریک مخاطبین نسبت به انجامغرض و هدف  مقدل
 ماید.نأ حرکت مکلّف گردد صادر می مولی امر را از روی اختیار و به هدف اینکه صدور این امر منش

د انجام دهد و خود را فاعل عمل از آن حیث که راستای هدفی که مولی تعقیب می نمو مأمور به را دراگر مکلّف  در نتیجه:
مأمورٌ به را  اگر امر نیز ساقط می گردد، ولیو  هدحاصل ش مولیقرار دهد، غرض ده او را تحریک به انجام عمل نمومولی 

مولی حاصل نشده است. چون در این صورت  ، امر صادره از مولی باشد، غرضانجام عملاینکه محرّک او به بدون انجام دهد، 
وده که قطع نظر از امر و این خود مکلفّ بر جهت انجام عمل ایجاد نکرده امر صادره از طرف مولی هیچ تحریکی در مکلفّ د

به امر مولی انجام داده است؛ و لذا امر او ساقط نمی گردد، و لو به  مأمورٌ ی خارجی و نه به عنوان مولی، عمل را به عنوان عمل
ر آن است که به عنوان مأمور به اتیان شود تا ام به اصل در هر عمل مأمورٌ  اینکه عمل هم در خارج محقّق شده باشد. بنا بر این،

نیز غرض مولی از صدور امر، حتیّ با انجام صرف عمل بما هو عمل  ط گردد، مگر اینکه دلیل خاصّی دلالت کند بر اینکهآن ساق
 و هذا هو المطلوب. محقّق می شود

م  نقد: دلیل سول
مولی از افعال اختیاری او می باشد مورد قبول است و اینکه مولی در اوامر خود، اغراضی را تعقیب از جانب ر صدور اواماینکه 

و می باشد قبول نمورد دانستید  مکلّف تحریک فعلیمولی از هر امری را اینکه غرض می نماید نیز مور پذیرش می باشد، ولی 
 خواهد بود.تعبدّیّت ناصل اثبات کننده  ،بر فرض قبول

 اگر غرض مولی،بدان خاطر است که مکلّف به انجام عمل باشد، فعلی از صدور امر نمی تواند تحریک  مولیاینکه غرض امّا 
امر خطاب به افراد صادر  موارد،از تحریک فعلی مکلّف باشد در بسیاری از موارد تخلفّ غرض لازم می آید. چون در بسیاری 

، داعی و بیان شدکه در گذشته هم تحقیقی همانطور ولی بسیاری از افراد به انجام عمل تحریک نمی شوند. لذا به نظر  می شود،
می مترتّب هدف مولی از صدور امر، فقط ابراز و اظهار طلب مأمورٌ به است و این غرض لا محاله به مجرّد صدور امر بر آن 

سازگاری دارد، حقیقت مطلقی است که با اصل توصّلیّت  ، طلب شیء،و در واقع و ربطی به تحقّق عمل در خارج ندارد گردد
 قصد قربت با اصل تعبدّیتّ مناسب می باشد.همانطوری که طلب شیء مقیدّ به 

اثبات کننده تعبدّیتّ  ، باز همباشدمی  مکلفّ فعلی تحریکاز صدور امر  و غرض مولی داعیبپذیریم حتیّ اگر و امّا اینکه 
در حالی که هر تحریک به  ،در عمل است قصد قربت دخیل شدن شد، ملّک تعبدّیّت،بیان همانطور که در گذشته چون  نیست،

 نیست. فعلی هذا هیچ یک از ادلهّ سه گانه دلالت بر اصل تعبدّیتّ ندارد. دخیل شدن قصد قربت در عململّزم با سمت عملی 

 نهایی:نتیجه 
اصالة التعبدّیةّ، دلالت بر مدّعای آنها نداشته و همان مقتضای اطلّق اوامر یعنی اصل توصّلیّت ثابت هیچ یک از ادلهّ قائلین به 

 می باشد.

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»


